
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
چهارشنبه   27 فروردين 1393    16 جمادى الثانى 1435   16 آوريل 2014   سال يازدهم   شماره  1992   16صفحه

اذان ظهرتهران 13:04    اذان مغرب 19:57    اذان صبح فردا 5:01    طلوع آفتاب 6:29

بولدوزر در بزرگراه

پشت چراغ قرمز ايستاده بودم كه شاتالاق يكهو يكى از  �
پشت زد به آمبولانسم. محكم زد ها. حالا شانس آوردم خودم 
ــوار آمبولانس بودم وگرنه توى اين ترافيك آمبولانس از  س
كجا مى رسيد؟ سرم خورده بود به فرمان و خونين و مالين 
شده بودم. توى آينه نگاه كردم ديدم ماشين پشتى، بولدوزر 
ــت دوباره مى آمد  ــت. طرف دنده عقب گرفته بود و داش اس
ــه بزند به من. گفتم: «خدايا نكند من جزو قتل هاى اخير  ك
سريالى اين بولدوزر باشم؟» و سرم را از پنجره خواستم ببرم 
ــه متر پريد هوا. نگاه كردم  بيرون كه گرومپ، آمبولانس س
ــه و دارد مى آيد كه از رويم رد  ديدم دوباره دنده عقب گرفت
شود. در ماشين را باز كردم و پريدم و گفتم: «پسر... بيا با هم 
دوست شيم...» يارو بولدوزريه با بولدوزر آمد سمت من. اصلا 
ــتى  معلوم نبود، مى خواهد زيرم كند يا صافم كند يا از هس
ساقطم كند يا از رويم رد شود. براى همين يك ضرب المثل 
ــمگين به  ــد: «وقتى ديدى يك گاو خش ــيرازى مى گوي ش
سمتت هجوم مى آورد، تعارف كن كاهو سكنجبين بخورد.» 
ــكنجبينم كجا بود توى اين هيروويرى؟ يادم افتاد  كاهو س
تهرانى ها يك ضرب المثل دارند كه مى گويد: «وقتى ديدى 
يك بولدوزر به سمتت هجوم آورده، بدان شيتيل كم دادى 
و طرف با حكم تخريب آمده.» يك ضرب المثل يونانى يادم 
ــمتت مى آمد، تو از سمت ديگر  آمد: «اگر يك بولدوزر به س
ــرف نمى زنند. براى  ــن.» بله. يونانى ها بى حكمت ح فرار ك
همين از سمت ديگر فرار كردم. راننده بولدوزر گذاشته بود 
دنبالم، من گذاشته بودم به فرار. وسط بزرگراه مدرس، من 
بدو، بولدوزر بدو. داد زدم: «عشقم... اگه دارى ابراز احساسات 
مى كنى، خيلى خشنه ها...» يك بوق بيابانى زد و گاز را فشار 
ــيد به نيم مترى ام. داد زدم: «پس قضيه احساسات  داد و رس
ــت... نكند از طرف شهردارى آمده اى و دنبال جا پارك  نيس
ــم: «به جان خودم با  ــارو دوباره بوق زد. گفت مى گردى؟» ي
ــمنى ندارم...» بعد هم ديدم شهردار هم با من  ــهردار دش ش
دشمنى ندارد. حتى احمدى نژاد. حتى مشايى. حتى خاورى. 
حتى زنجانى. حتى... من درباره همه اينها طنز نوشتم. يك جا 
هم توى خيابان هم را ببينيم سلام عليك گرم مى كنيم. بعد 
گفتم مشكل چيست؟ يك حركت سرضرب گردش كن، دور 
بزن، بچرخ، بپر بالاى بولدوزر، زدم و سرضرب گردش كردم و 
دور زدم و چرخيدم و پريدم بالاى بولدوزر و از پشت شيشه با 
راننده فيس توفيس شدم. نزديك بود اسكارفيس بشوم حتى. 

خلاصه، گفتم: «آقا مشكل شخصى با من دارى؟»
گفت: «نه.»

گفتم: «پس جريان چيه؟»
ــرده؟ هان؟ از كى پول  ــت: «تو... تو را كى تطميع ك گف

گرفتى؟»
گفتم: «آخه واسه چى؟»

ــرا هر كارى مى كند  ــمنى؟ چ گفت: «چرا با دولت دش
ــى؟ دولت چه گناهى كرده؟ از  يك چيزى برايش مى نويس
ــت بايد با هم بكشد؟ همين «فارس» و «كيهان»  چپ و راس
ــت؟  و تلويزيون و مجلس مى گذارند توى كارش بس نيس
ــر چرا چوب مى گذارى لاى چرخ دولت؟ حتما پول  تو ديگ
ــده اى... يا نكند دشمنى دارى؟  گرفته اى... حتما تطميع ش

نكند گرگى در لباس بره؟ هان؟»
گفتم: «عموجان، چى شده؟»

گفت: «چرا اينقدر عملكرد دولت را نقد مى كنى؟ آن از 
ــبد كالا، آن از عملكرد وزير ارشاد، آن از مساله سانسور...  س
اين هم از موضوع انصراف از يارانه ها... راستش را بگو از كى 

پول گرفتى؟»
گفتم: «عزيزم، شما قيافه ات آشناست. توى فلان نشريه 

نديدمت؟»
گفت: «چرا.»

گفتم: «قربانت بشوم، خودت هردفعه چقدر كارت هديه 
ــتى زدم؟ حالا ببينيد چى  مى گيرى؟» حال كرديد يك دس

گفت. 
گفت: «اگه راست ميگى خودت چقدر گرفتى؟»

ــدى؟ اى كلك. من تا حالا چيزى نگرفته ام.  گفتم: «دي
ــراى همين با خيال راحت حرفم را مى زنم و نقد مى كنم.  ب
ــانه ها و  ــتند، رس ــاى احمدى نژاد اعتراض داش ــه به آق هم
تريبون هاى دوروبرش فقط مجيز مى گويند و تعريف الكى 
ــما با آن موقع  ــى نقد نمى كند. الان فرق ش مى كنند و كس
ــت است كه نبايد  ــت؟ همين دولت اگر كارش درس چيس
ــود. بعد اصلا اگر كسى يا جريانى  از چهارتا نقد عصبانى ش
ــه بهانه هاى مختلف، از بين  ــود نقد كرد، ب يا تفكرى را نش
ــيرمان را  ــود ما خودمان و مس مى رود ها... نقد باعث مى ش
ــود كه همه  اصلاح و ترميم كنيم و حركت كنيم... . نمى ش
ــند. دولت روحانى و خاتمى  رسانه ها در خدمت دولت باش
و احمدى نژادش هم فرقى نمى كند. مطبوعات، ركن چهلم 
دموكراسى هستند... البته قبلا ركن سوم، چهارم بودند، اما 

الان اركان ديگرى قبل از مطبوعات حضور فعال دارند...»
ــروع كردم  ــر بود و ش ــه مى بينيد دلم پ ــور ك همان ط
ــده و اينقدر به  ــردن. طرف گفت: «ولى يك حالى ب نطق ك

عملكرد دولت گير نده.»
گفتم: «كار شما را نمى دانم. ولى كار رسانه و روزنامه نگار، 
ــت. حتى حال گرفتن هم نيست. رسانه بايد  حال دادن نيس
كارى كند كه حال مردم خوب شود.» عجب جمله اى گفتم. 

اين را بنويسيد به هم اس ام اس كنيد. 
طرف گفت: «حالا چى؟ يعنى باز عملكرد دولت را هى 
نقد مى كنى؟ هى هرچى ما مى ريسيم شما پنبه مى كنى؟»

ــما كارى نداريم. شما  گفتم: «نه عزيزم. ما اصلا به كار ش
حالت را بده.» بعد از روى بولدوزر پريدم پايين و گفتم: «آرم 
ــهردارى گرفتى، آره؟» گفت: «آره.  طرح ترافيكت را هم از ش
سه تا گرفتم. براى داداش هايم هم گرفتم.» گفتم: «با همين 
ــروى آخرش توى يك روابط عمومى اى جايى بهت  فرمان ب
ــك كار مى دهند. يا يك مجله مى دهند دربياورى.» گفت:  ي
«واقعا؟ فكر مى كنى به آرزوهام برسم؟» گفتم: «فقط رسيدى 
حواست باشد به موقع پياده شوى.» و راهم را كشيدم و رفتم 

سمت آمبولانس. 

 تولدى ديگرآمبولانس

«مجيد مجيدى» هنرمند بزرگى است. بى شك او افتخار 
سينماى ايران است. پيشاپيش تولد او را تبريك مى گويم 
ــلامتى دارم. هميشه و همه  و برايش آرزوى موفقيت و س
جا گفته ام كه «مجيد مجيدى» مرا از بين دوهزارو500نفر 
انتخاب كرد و معتقدم كه او كاشف من بود. در چهار فيلم 
همكارى داشتيم. چهار فيلمى كه هر سكانس و پلانش براى 

من خاطره بوده و از تك تك لحظاتش آموخته ام. «مجيدى» 
ــمان» اولين تجربه  ــت. «بچه هاى آس كارگردانى جهانيس
همكارى ما بود. دومين همكارى مان در «باران» بود، سومى 
ــك ها»...  ــم در «بيد مجنون» و چهارمى در «آواز گنجش ه
ــنواره برلين هم  ــك ها»ى او در جش ــا فيلم «آواز گنجش ب
سرافراز شدم. دقايق همكارى با او، همگى شيرين هستند. 
ــنواره جايزه گرفتيم، بسيارى از  پس از اينكه در اين جش
ــت پرسش و  مطبوعات جهان با ما مصاحبه كرده يا نشس
ــت ها، از من  ــخ برگزار مى كردند. در يكى از اين نشس پاس
ــتند يكى از آوازهايى را كه در فيلم مى خواندم، در  خواس

حضور جمع بخوانم، كه من اول قبول 
نكردم و بعد آقاى «مجيدى» از 

ــتند كه اين كار  من خواس
ــم و من هم براى  را بكن
جمع خواندم. «مجيدى» 
ــن و  ــى متدي كارگردان
او  ــت است.  ميهن دوس
شخصيت والايى دارد و 

يكى از نوادر روزگار ماست.  
عمرش دراز باد.

فردا «مجيد مجيدى» 55 ساله مى شود

كارگردان جهانى و افتخار سينماى ايران

پنجره فردا

 به تازگى كتاب «عامه پسند» بوكوفسكى را خواندم؛  كتابى 
ــط مترجمى خوب مثل پيمان خاكسار ترجمه شده  كه توس
ــر خوب چشمه هم منتشرش كرده. اين كتاب به چاپ  و نش
پنجم هم رسيده است. مى دانم كه نه پيمان خاكسار كتاب هاى 
عامه پسند ترجمه مى كند و نه نشر چشمه چنين كتاب هايى را 
منتشر مى كند. نتيجه اينكه خوانند گان كتاب هايشان هم طبعا 
و حتما جزو آن دسته از خوانند گان نيستند كه دنبال كارهاى 
عامه پسند يا پاورقى بگردند. اما كتاب «عامه پسند» بوكوفسكى 
ــت كه گرچه از شگردهاى  ــت؛ كتابى اس چيزى جز اين نيس
پسامدرن هم استفاده كرده (و پس حتما مى شود پسامدرن هم 
قلمدادش كرد) اما براى خوانند گان طرفدار كارهاى عامه پسند 
نوشته شده؛  از همان عناصر استفاده كرده (كارآگاه، جست وجو، 
هفت تيركشى، زدوخورد، حضور مرگ در شمايل يك زن زيبا 
ــنى هم همان نام را بر آن  و مانند اينها) و با صداقت و به روش
ــى متهمش نكند به چيزى كه  ــته، تا شايد بعدتر كس گذاش
ــدارم تا كتاب را نقد  ــودش به آن اذعان دارد. اينجا قصد ن خ
كنم. تحليل فنى كتاب مجالى ديگر مى خواهد و من هم فقط 
مى خواهم اين كتاب را بهانه گفتن از شرايطِ فرهنگى مان كنم. 
براى من هيچ عجيب نيست نوشتن چنين كتابى از طرف 
كسى كه شاعر است و به شدت دغدغه مالى دارد و مى خواهد 

يا مجبور است به توصيه ناشرش گوش كند و رمان بنويسد. 
اما عجيب اين است كه هم مترجم و هم ناشر و هم بسيارى 
از خوانندگان جدى ادبيات ما چنين كتابى را جدى مى گيرند 
و متوجه شرايط و زمينه  و انگيزه هايى كه اين كتاب در زبان 

اصلى در آن منتشر شده نيستند. اما چرا؟ 
مى دانم كه صرف پسامدرن بودن يك كتاب كافى است تا 
اغلب خواننده ها در مقابل آن دست وپابسته باشند،  چون هنوز 
انواع خوب آن را نخوانده اند (يا كم خوانده اند) و نمى دانند كه 
ــگردهاى عجيب وغريب، هم مى شود رمان خوب  با همين ش
ــت و هم رمان بد. اما به نظرم مساله فقط همين مقهور  نوش
شگردهاى جديد و غرايب كارهاى پسامدرن بودن نيست. به 
گمان من -و متاسفانه- بخشى از جامعه فرهنگى ما (جامعه 
ــته هاى هنرى) به نظرم بدجورى آماده  اهل كتاب و ديگر رش
گول خوردن است و پذيرفتن هرچيز مبتذلى با ظاهر آوانگارد، 
ــت؟ سطح  به عنوان كارى متفاوت و درجه اول. دليلش چيس
ــه؟ تابع مد و هياهوبودن اين  پايين دانش عمومى اين جامع
جامعه؟ نبودِ نقد و فضاى درست نقادى؟ كمبود انتشار كارهاى 
ــته ها؟ گول خوردن ما توسط اسامى  خوب در هر كدام از رش

بزرگ؟ به گمان من همه اينها با هم. 
ــووليت دارند و امكانات مادى و جز  نمى دانم آنها كه مس
آن (به خصوص دولتى ها) آيا متوجه خطرات اين گول خوردن 
ــترى هر چيزِ قلابى،  ــتند؟ آيا مى دانند كه در چنين بس هس
ــود به جاى جنس اصل فرهنگى  سطحى يا مبتذلى را مى ش
ــريات  ــب كرد؟ آيا مى دانند با ازبين بردن فضاى نقد و نش قال

ــى كه مى توانند دانش  ــى و گرفتن فرصت از آدم هاي تخصص
ــان را به چه  عمومى اهل فرهنگ را بالا ببرند، ما را و خودش
ورطه اى انداخته اند؟ آيا متوجه هستند كه آن همه محدوديت 
ــن بهانه محدودكردن  و بگيروببندهاى فرهنگى كه به همي
ــد، ما را هر روز بيشتر در معرض اين  كارهاى مبتذل انجام ش
اغتشاش فرهنگى قرار داده است (از سينما حرف نمى زنم  كه 
ــتعد عامه پسندى است و در اين سال ها در تسخير  كاملا مس
ــاى خوبش هم فقط به ظاهر  ــذال بود و حتى بعضى كاره ابت

خوب بودند و اغلب در ظاهرِ روشنفكرى، يا آوانگارد بودن)؟ 
ــن در اينجا فقط يك كتاب خارجى را بهانه كردم براى  م
ــر خوب ادبيات مان،  گفتن اين حرف، آن هم از مترجم و ناش
ــت كه در كارهاى ايرانى اين آوانگاردنمايى   اما واقعيت اين اس
ــازى بيشتر است و زمينه هم براى شلوغ كارى شان  و قلنبه س
فراهم تر. متاسفانه هرچه هم فضا بسته تر باشد و امكان نقادى و 
عرضه كارهاى خوب كمتر باشد، كارهاى متظاهر و آوانگاردنما 
فرصت بيشترى براى خودنمايى و جلوه فروشى و ازبين بردن 
ــه گمان من  ــل از تقلبى دارند. ب ــخيص كارِ اصي فضاى تش
بى اعتنايى به اين تقلب ها و فراهم نكردن ابزار و بستر مناسب 
براى نقد، روزبه روز بيشتر ما را از همين كم يا زيادى كه داريم 
ــر مى خواهم يادى هم كنم از فيلم  ــم تهى مى كند.  در آخ ه
خوب «زيبايى برتر» از پائولو سورنتينو، كه به نظرم بخش مهم 
آن، نمايش همين اغتشاش است و آغشتگى كارِ اصيل با تقلبى 
و ديدن امثالِ آن، شايد كمك كند تا ما هم جامعه فرهنگى مان 

را بهتر بشناسيم. 

 عامه پسندى

پيشنهاد روز

شـرق: بسـيارى از ما «هملـت» را خوانده ايم و بارهـا و بارها 
آثارى كه از اين متن باشـكوه اقتباس شده است را ديده ايم. 
اما هملت سـاخته «گريگورى كوزينتسف» نسخه روسى اين 
اثر كه در سـاليان پيش در سـينما عصرجديد اكران مى شد، 
جزو فيلم هاى جذاب آن سال ها بود. اين روزها كتاب «ده سال 
با هملت» با همت «ايرج كريمى» و در نشـر «دف» به مديريت 
«حميدرضا شعبانى» منتشر شده است. كتابى در قطع پالتويى 
كه در ابتداى آن به «بهرام بيضايى» تقديم شده است و شامل 
يادداشت هاى مولف، نقدها، تصاوير فيلم و متن فيلمنامه است. 
كتابى كه در 500 نسخه چاپ شده، روى جلد آن دوخته شده 
اسـت، گل نرگـس زيباى خشك شـده اى در صفحات پايانى 
كتاب به  يادگار گذاشـته شده و نسخه طلاكوبى از خودكشى 
افليا به صورت گلاسه در صفحات آغازين قرار دارد. عكس روى 
جلد انتخاب هوشمندانه اى است از صحنه گفت وگوى هملت با 
جمجمه پس از بازگشـت به وطن. گفت وگويى با ايرج كريمى 
به عنوان مترجم يادداشت هاى كوزيتسف كه مبناى اين كتاب 

است از متن انگليسى انجام شده است. 

مدت هاست از شما خبرى در سينما نيست اما اكنون  �
به شما چاپ كتاب را تبريك مى گويم. مى توانيد بفرماييد 

اين مدت كجا بوديد و مشغول چه كارهايى؟ 
در چهار، پنج سال گذشته امكان ساخت فيلم برايم فراهم 
ــينما- كه هرچه تا به حال ساخته ام هم يا با  ــده، نه در س نش
ــتگان بوده يا به روش  ــرمايه از سوى دوستان و بس تامين س
ــينماى ارزان و با هميارى عوامل توليد- و نه در تلويزيون  س
كه بعد از نزديك به هفت سال كه فيلمنامه اى را از من تصويب 
ــد يك تله فيلم هم ندارند. در  ــد پول توليدش را در ح كرده ان
اين سال ها به جز نگارش صفحات «تماشاگر» در ماهنامه فيلم، 
ــتن داستان هاى كوتاه، يك نوول، دو فيلمنامه و  سرگرم نوش
ــال با هملت» يكى از اين  ــه دو كتاب بوده ام كه «ده س ترجم

كتاب هاست. 
 فكر مى كنيد بازهم بتوانيم شما را در حوزه كارگردانى  �

و نويسندگى فيلمنامه ببينيم؟ 
اين را از كسانى بپرسيد كه زمام كارها را از مديريت دولتى 

گرفته تا تهيه و پخش در بخش خصوصى در دست دارند. 
 كتاب هملت كتاب نفيسى است. انتخاب و نحوه چاپ  �

آن كاملا متفاوت با شـيوه رايج نشر در ايران است. دليل 
انتشار كتاب به اين شكل نفيس چه بوده است؟ 

نه، چرا كاملا متفاوت به نظرتان رسيده؟ 
چون قيمت 35هزارتومان براى كتابى در قطع پالتويى  �

و تعداد صفحات حدود 200 صفحه چندان مرسوم نيست؟ 
ــكل  ــازى ارزان بايد به ش ــيوه فيلمس ــد با همان ش  نكن

زيراكسى آن را منتشر مى كرديم؟! 
به هرحال شـما در فيلمسـازى هم چندان سراغ آثار  �

گرانقيمت نرفته ايد. 
در هر حال كتاب «درخت گلابى» هم كه مفت و مجانى و 
بى هيچ اجازه اى با نقدهاى امثال بنده و همكارانم فراهم آمده 
ــكل نفيس و البته گرانى  ــال پيش به ش بود همين دو، سه س

منتشر شد و اين تنها نمونه هم نيست. 
چطور شد كتاب را به آقاى بيضايى تقديم كرديد؟  �

ــاب را به بيضايى تقديم كردم چون او و فيلم از جهات  كت
ــى/  ــتند. بيضايى با نمايش هاى حماس مهمى هم هويت  هس
اسطوره اى اش نزديك ترين شخص به شكسپير در زبان فارسى 
است. از سوى ديگر او سينماگر است. و همچنين بيضايى چه 
ــطوره اى به معناى  ــى/ اس در نثر و چه در نمايش هاى حماس
ــت و دقيق كلمه سخندان است. پس، تعارف نامه در كار  درس

نبوده و اين يك تقديم نامه است. 
فيلم هملت در ساليان گذشته مورد توجه بود و فكر  �

مى كنيد هم اكنون نيز مورد توجه قرار بگيرد؟ 
ــال هاى نوجوانى خود بنده هم،  ــما چه پنهان در س از ش
«هملت» فيلم موردتوجهى بود. به عبارت ديگر فيلم بزرگ و 
ــت و چون از كاربرد صفت جاودانگى  ــختى اس مهم و جان س
به طور جدى اكراه دارم بايد بگويم كه حالاحالاها به حياتش 
ادامه خواهد داد. وانگهى معتقدم كه فيلم هاى شايسته زنده 

مى مانند ولى منتقدان هستند كه يادشان را زنده نگه مى دارند. 
با اين كتاب كوشش من در همين جهت بوده است. 

از صحبت هايتان به نظر مى رسد كه دليل انتخاب اين  �
اثر و نحوه نگارش، ترجمه، تهيه و تدوين اثر بيشتر علاقه 
بوده اسـت؟ چه نكته هايى را براى انتشار اين كتاب مورد 

توجه قرار داده ايد؟ 
به دور از هرگونه مبالغه اى 40 سال در جست و جوى ترجمه 
ــى يا آلمانى يادداشت هاى گريگورى كوزينتسف سر  انگليس
ــانش از «هملت» بودم. دوسال پيش  ــاخت اقتباس درخش س
ــال  ــت عزيزم امير عزتى آن را در اروپا يافت و برايم ارس دوس
كرد. من به محض دريافت، بى درنگ ترجمه اش را شروع كردم. 
سپس نقدى بر همين نسخه از «هملت» را از كتابى با عنوان 
ــينما» ترجمه و علاوه بر مقاله هايى از خودم  «شكسپير در س
ــت ها افزودم و با يك مقدمه  درباره فيلم و دوبله اش به يادداش
كتاب نهايى شكل گرفت. بنابراين انگيزه اصلى ام پاسخ به يك 
عشق قديمى بوده و اداى احترام در زبان فارسى به فيلم بزرگى 
ــواس به  ــى هم هنرمندانه و با وس كه حتى دوبله اش به فارس
انجام رسيده بوده است. باور من اين است كه مخاطب امروزى 

فيلم هم آن را شايسته چنين احترامى مى يابد. 
فكر مى كنيـد  گران بودن اثر سـبب واكنش مخاطب  �

باشد؟ 
ــر مى بريم كه حتى كتاب هاى  متاسفانه در روزهايى به س
ــوخى مى گويم. در هر حال  ارزان هم گرانند! اين را به دور از ش
ــر كتاب، آقاى شعبانى (نشر دف)، چنان شيفته اين فيلم  ناش
است كه بدون هيچ حساب وكتابى و درجا انتشارش را برعهده 
گرفت. اگر ايشان هم با همان محاسبه اى كه شما كتاب را  گران 
ــاى  ــد دودوتا چهارتا كرده بود اصلا نبايد در اين وانفس مى يابي
ــارش را پيدا مى كرد. من تفسيرى بر  نشر كتاب وسوسه انتش
نوول «مرگ ايوان ايليچ» را ترجمه كرده ام كه با اينكه داستانش 
(نوشته تولستوى) در 50 سال گذشته توسط هفت مترجم به 
ــى منتشر شده- كه دو تا از آنها در سه ساله اخير بوده- و  فارس
ــت نفيس دربيايد از سوى سه، چهار ناشر مدعى  قرار هم نيس
ــت (تا بالاخره دوستانم در «نشر كتاب پنجره» آن  ــده اس رد ش
را برعهده گرفتند.) مى خواهم بگويم كه آقاى شعبانى با انتشار 
«ده سال با هملت» به اين شكل نفيس و اعلا بى گمان خطر كرده 
ولى به احترام و عشق خود به فيلم محبوبش جواب داده است.  

گفت وگو با ايرج كريمى درباره كتاب «ده سال با هملت»

عشقى كه خطرساز شد

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 حسين سناپور

 رضا ناجى

كافه
نظر

آزمون انصراف از يارانه
سخنان كارشناسان اقتصادى در تكميل انصراف از يارانه نويد سامان دادن زيربناهاى شهروندى و محيط زيستى 
را همراه دارد. نويدى كه اهميتش براى شهروندان تا حدى است كه آنها را ترغيب به انصراف كرد. در اين مدت  

سعى كرده ايم كه نكته هاى مهم را بازتاب دهيم. 

مجيد مظفرى  بازيگر
من از گرفتن يارانه انصراف دادم. به ما گفتند انصراف از يارانه مى تواند به بخش محيط زيست و 
رفاه شهروندى كمك رسان باشد. آلودگى هوا از اضطرار زيادى برخوردار است و براى من تا حدى 
اهميت دارد كه براى سامان بخشيدن به آن هر اقدامى انجام خواهم داد. به گمان من براى آنهايى 
كه توان مالى مناسبى دارند انصراف از دريافت يارانه آسيب چندانى وارد نخواهد كرد. اگرچه كه در واقع كار مهم و 
سختى است اما بى ترديد تاثير گذار خواهد بود. تاثيراتى كه انجامش به نفع تمامى ملت است نه فقط قشر كم درآمد. 
ــود. اكنون  ــد با انصراف از يارانه انجام ش مى توان دولت را مورد امتحان قرار داد. اميدواريم به وعده هايى كه عنوان ش
همچنان بايد اميدوار بود كه كسرى بودجه جبران شود و به زيرساخت ها توجه بيشتر نشان دهند. به گمان من انصراف 

از يارانه آزمون مردم از دولت است. 

آناهيتا نعمتى  بازيگر 
من در آن دوره براى دريافت يارانه اقدام نكردم اين دوره هم به سمتش نرفتم. در ذهن من سوالات 
بسيارى از آغاز واريز يارانه ها بود و همچنان بى پاسخ ماند، سوالاتى مثل به درستى اين پول چيست؟ 
آيا به واقع پول نفت است، كه اگر هست پس حق تمام ملت مى شود و انصراف معنى نمى دهد. اگر 
مازاد پول برق و آب و بنزين است كه گران شد، باز اين سوال پيش مى آيد دليل اين گرانى چيست؟ نمى دانم آنها كه 
از دريافت يارانه انصراف دادند كار درستى كرده اند يا كسانى حق خود دانستند و ثبت نام كردند. بهتر بود براى تمامى 
اين پرسش ها تحليل كارشناسى در رسانه ها مطرح مى شد كه از اين سردرگمى رها مى شديم. در دوره رياست جمهورى 
گذشته مردم ما شاهد اختلاس هاى كلان اقتصادى بودند كه اين موضوع اهميت دارد و بايد به آن پرداخت، از همان 
جنس اهميت هايى كه افزايش بيكارى جوان ها، دستفروشان سر چهارراه ها و متكديان معابر دارند. دركشورى كه سهم 

پول نفتش را به اقشار كم درآمد واريز مى كند كه نبايد اينچنين شاهد فقر در جامعه اش بود.

على فرامرزى  نقاش 
ــبت به رويدادهاى جمعى، مخصوص طبقه خاصى نيست. در  ــتن نقد و نظر و واكنش نس  داش
ــود، اغلب بيش از اقشار ديگر اجتماع  اين بين اصحاب فرهنگ و هنر بر خلاف آنچه تصور مى ش
حساسيت و واكنش نشان مى دهند؛ هر چند از آنجا كه ابزار بيانى خاص خود را دارا هستند، ممكن 
است نوع واكنش شان كه اغلب ناخودآگاه است، به چشم نيايد.  موقعيت قشر فرهنگى خصوصا هنرمندان در جوامعى 
از نوع ما، حكايت مرغ بسمل است كه در هر نوع مراسمى قابل سربريدن است. در بهره مندى از امكانات جامعه، اهالى 
فرهنگ و هنرمندان، آخرين طبقه اى هستند كه به ذهن تصميم گيران مى آيند و در گرفتارى هاى فرهنگى، اولين 
گروهى كه نگاه ها به سويشان دوخته مى شود. نگاهى اجمالى به بودجه فرهنگى بخش هاى مختلف مى تواند واقعيت 
موضوع را روشن كند. تنها نصيب هنرمندان در اين بين، شهرت و محبوبيتشان در بين افراد جامعه است كه اين خود 
اتفاقا پر طاووسى است كه هم حسادت برانگيز است و هم چشم عده اى را به خود جلب مى كند و به يادشان مى آورد 

كه از اين موقعيت مى شود بهره بردارى كرد.
ــى از كش وقوس هاى اجتماعى چندان  از اين مقدمه كه بگذريم، خود افراد اين طيف نيز به دلايل مختلف در بخش
نمى توانند از مسووليتى كه شهرت بر دوششان مى گذارد، شانه خالى كنند. موضوع يارانه و درخواست دولت از مردم 
ــت كه  ــه آن، خود از دريافتش صرف نظر كنند، به گمان من، يكى از آن مواردى اس ــورت عدم نياز مبرم ب ــه درص ك
مى طلبد اين قشر نقش خود را به خوبى در آن بازى كند. ظاهرا اين روزها كمپينى درحال شكل گرفتن است مبنى بر 
اينكه هنرمندان و اهالى فرهنگ به نفع افراد كم درآمد از گرفتن يارانه  انصراف دهند تا گامى شود براى كمك به افراد 
بى بضاعت و بالاتر از آن، بهبود وضع اقتصادى كشور. جا دارد اين حركت از طيف فرهنگى و هنرمندان مورد استقبال 
قرار گيرد؛ هر چند متاسفانه در بين طبقه فرهنگى و هنرمندان، هستند افرادى كه به همين مقدار مستمرى نيز حقيقتا 
نيازمندند. طبيعى است كه براى چنين كسانى، گرفتن يارانه و استفاده از آن از ضروريات است ولى آن طيف از اين 
طبقه كه مى توانند بدون دريافت اين مقدار ماهانه از پس هزينه هاى خود برآيند، شايد بهتر باشد كه نه تنها از خيرش 

بگذرند بلكه تصميم خود را به اطلاع ساير مردم نيز برسانند تا الگويى براى ديگران شوند. 

فردا گذرانى

ــاركت هاى فرهنگى- هنرى فيلم «شب، بيرون» به تهيه كنندگى «پرويز  � فردا در مركز مش
پرستويى» با حضور عوامل فيلم نقد و بررسى مى شود. اين فيلم به نويسندگى و كارگردانى كاوه 

سجادى حسينى با بازى باران كوثرى، هومن سيدى و نگار عابدى است.
ــتان ساخته مى شود» آغاز مى شود. اميرحسين خورشيدفر،  � عصر امروز دوره «چگونه داس

مدرس اين دوره قرار است درباره مقدمات داستان نويسى در موسسه رخداد تازه سخن بگويد. 
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